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 2/22/12 چهار شنبه                                                 06شماره درس: 

 بسم الله الرحمن الرحیم

ة: ثمر  المسألة ةتتمل

در علم اصول  ،یعنی کفایت مطلق فعل معنا این بهو توصّلیّت مباشرت یعنی لزوم به معنای اوّل آن  تعبدّیتّ مقتضای اطلاق امر نسبت به مبحثاگر چه 
گرفته شود، در استنباط بسیاری از فروعات فقهی تاثیر مستقیم هر نتیجه ای که  ،شکّی نیست لکنتا کنون مورد توجّه و بحث جدّی قرار نگرفته، 

 :شد حاصل در این مبحث سه نظریهّ. خواهد داشت

 .اطلاق امر اقتضای تعبدّیتّ به معنای لزوم مباشرت مخاطب درانجام فعل را دارد :«رحمة الّه علیهما»و خویی  نائینیمحقّق نظریهّ  -1
 اوامر اطلاق، می باشدنسبت فعل به فاعل  ،خاطبمکه نسبت آن ها به  ددر اوامری که برخوردار از موادّی هستن :«رحمة الّه علیه»شهید صدر  نظریهّ -2

مواد نسبت اوامری که در امّا  ؛با مباشرت مخاطب و یا سببیتّ اوست علفبلکه مقتضی توصّلیتّ به معنای کفایت تحقّق  ،تسیّت نیدبّ عمقتضی ت
 .ا اقتضا داردرمباشرت مخاطب تعبدّیتّ به معنای لزوم  اطب، نسبت عرض به محلّ می باشد،آن ها به مخ

التسبیب چه ب و جام گیردنا، چه بالمباشرة کفایت نماید به مخاطب علفاستناد صرف آن است که مقتضی  در تمام موارد اوامر اطلاقمختار: نظریهّ  -3
 .ت و مانند اینهاوکال ،و از طریق اجاره، جعاله

 این اختلاف نظر در بسیاری از مسائل فقهی و در ابواب گوناگون ظاهر می شود:مره ث

ل: ثمره   قضاء صلوات و صیام میلت بر ولیل اواول

 یدّدی است که تفصیل آن در باب قضات متعروایا بر این مطلبدلیل میّت یعنی ولد اکبر اوست. میتّ بر ولیّ  قضاء صلوات و صیام ،یکی از واجبات
 : «علیه السلام»ابی عبد الّه  زاصحیحه حفص بن بختری یکی  ه عنوان نمونه به دو مورد از این روایات اشاره می نماییم.و ما ب از میّت وارد شده است

جُلِ   فِي» جَالُ صَلَاةٌ أَوْ صِیَامٌ قَالَ یَقْضِي عَنهُْ أَوْلَی النَّاسِ بِمِیرَاثِهِ قُلتُْ فَإِنْ کَانَ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَ   وَ عَلَیهِْ   یَمُوتُ   الرَّ ََّ الرج ِِ  ََ صحیحه  ؛ و دیگری1«قَالَ 
لَی الْْخَِیرِ ع رَجُلٌ » :می گویدکه صفّار  ِِ خَمْسَةَ أَیَّامٍ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ لهَُ وَلِیَّانِ هَلْ یَجُوزُ لهَُمَا أَنْ یَقْضِیَا عَنهُْ جَمِیعاً   شَهْرِ رَمَضَانَ   قَضَاءٌ مِنْ   وَ عَلَیهِْ   مَاتَ   کتَبَْتُ 

ءً ِِ  ََ ُ أَحَدُ الْوَلِیَّیْنِ وَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ الْْخَرُ فَوَقَّعَ ع یَقْضِي عَنهُْ أَکبْرَُ وَلِیجهِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وِ ، ولیّ میتّقضاء بر  وجوبانّما الکلام در آن است که آیا  .2«نْ شَاءَ الّه
و  می باشد اوّلتوصّلی به معنای نکه آو یا از طرف میّت انجام دهد و  و صیام را مباشرتاً  ةباید این صلاولیّ میّت  ، یعنیه معنای اوّل استتعبدّی ب

 .صرف تحقّق قضا کفایت می نماید

کفایت فعل غیر ولیّ و سقوط این واجب به باید  ،که مقتضای اطلاق امر را تعبدّیتّ به معنای اوّل می دانند «رحمة الّه علیه»محقّق خویی  همچونفقهایی 
 همین جهت،ه بند. نمایاستناد  قضاءبر اصل وجوب  ه ادلهّ دیگری غیر از ادلهّ دالّ برای اثبات کفایت و سقوط، بو خلاف قاعده دانسته ، را فعل غیر

یجوز للولیّ ان یستأجر ما علیه من القضاء عن المیتّ و اذا تبرّأ بالقضاء عن المیتّ متبرّعٌ، سقط القضاء عن »در عروه  یزدی سیدّمرحوم ذیل کلام  یشانا
ولیّ در قضاء  اعتبار مباشرت و سایر روایات،مثل صحیحه حفص  هز نصوصی که در باب قضاء وارد شداهر تعدادی امقتضای ظ»می فرمایند:  3«الولیّ 

مخاطب و عدم  ی اطلاق هر خطابی لزوم مباشرتکما اینکه ظاهر هر خطابی که متوجّه به مکلّف شود همین است. چون مقتضا می باشد. از میتّ
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وارد شده است که بعضی از این روایات  ردالبتّه ». در ادامه می فرمایند: 1«کما حُقجقَ ذلک فی محلهّ سقوط تکلیف مخاطب به فعل غیر می باشد
وده بمشروع  ،تبرّع از جانب میّت توسّط غیر ولیّ که  ندستهاز آن شف اکاطلاق خود  ت بهاروای این .مشروع می باشد مطلقاً  ،ت از طرف امواتاعباد

خواهد تبرّعاً این اجیر نماید یا از او بمیتّ  ز جانباای انجام این عمل ، شخص دیگری را بربرای فارغ کردن ذمّه میتّ لذا مانعی نیست از اینکه ولیّ  و
 .2«دهدعمل را انجام 

ین عمل به اجاره آن دیگری برای ااز طریق ، قضاء میتّ توسّط یک شخص دیگر اگر، تارخنظر مهمچنین و  «رحمة الّه علیه»شهید صدر  یهّامّا بر اساس نظر
 نه مخالف آن. چون اطلاق امر بنا بر مبنای مامی باشد  مطابق قاعدهاین می شود و ساقط امر متوجّه به ولیّ واسطه ولیّ میتّ صورت گرفته باشد، 

کفایت  توصّلیتّ به معنای اقتضای، فعل به فاعل باشد به مخاطب نسبتکه نسبت فعل  فرضی خصوص در مرحوم شهید صدرطبق مبنای و مطلقاً 
در به نحو تسبیبی  ،و این استناد مخاطب بالمباشرة آن را انجام داده باشد و چه بالتسبیب گیرد، چهنجام امستنداً به مخاطب  ی را دارد کهتحقّق فعل

ا ؛اینجا موجود است  و کفایت نمی کند. تهش، این استناد وجود نداته باشدرفگچنانچه تبرّعاً انجام  امل

عدم لزوم عدم لزوم مباشرت و حتّی  یعنی توصّلیتّ به معنای اوّل یمقتض را اطلاق امرسیدّ در عروه آن است که ایشان  مرحومظاهر کلام  امّاو 
 حلّی ابن ادریسقها مانند بعضی از ف در مقابللکن و  .3ندجوب قضاء از ولیّ میتّ دانسته امسقط و نیز. چون ایشان قضای تبرّعی را می دانند تسبیب

سقوط وجوب به فعل غیر ایشان چنین استدَل می کنند که قوط وجوب قضاء از ولیّ میتّ با انجام فرد دیگر شده است. عدم سبه  قائل، «رحمة الّه علیه»
که در ما نحن  اَصل دلیل حیث َ دلیل، در حالیمرحوم خویی به این استدَل چنین اشکال فرموده اند که و اصل عدم سقوط است. وده بمشکوک 

  .4فیه دلیل لفظی داریم

َ ینتهي الْمر »ته شود فگاینکه اصل لفظی باشد نه اصل عملی تا فرمودند: شاید مراد ایشان  «رحمة الّه علیه»معظّم در پاسخ ایراد محقّق خویی استاد 
 معتقد به تعبدّیّت به معنای اوّل باشد. ،ابن ادریس مرحوم کهت بعید نیساین  برنا ب. «لِلی الْصل مع فرض قیام الدلی

ن المیتّ و ان یأتی به یجوز للولیّ ان یستأجر من یصوم ع» :، یعنینده اسیدّ در عروه مطرح فرمود مرحوم اثر فقهی در خصوص فرع دیگری که همین 
 ، جریان دارد.5«مباشرتاً 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»
                                                           

اعتبار المباشرة في القضاء في حقّ الوليّ، كما هو الحال في  هو غير صمقتضی ظواهر جملة من النصوص الواردة في المقام كصحيح حف»می فرمایند:  221، صفحه 4موسوعة الامام الخویی، جلد ایشان در  - 1
 «.هظاهر كلّ خطاب متوجّه إلی المکلفّ، فانّ مقتضی إطلاقه هو المباشرة و عدم سقوط التکليف بفعل الغير كما حققّ ذلك في محلّ 

ع من غير الوليّ، بل في بعضها التصریح بصحّتها من قبل أخ الميتّ فإنهّ بعد قيام الدليل علی إلّا أنهّ ورد في بعضها إطلاق مشروعيةّ العبادة عن الأموات، الکاشف عن صحّة التبرّ »ایشان در ادامه می فرمایند:  - 2
لمتبرّع كما مرّت الإشارة إلی ذلك في يتّ بالقضاء، فلا تکليف بعد التفریغ بأداء امشروعية التبرّع لکلّ أحد و فراغ ذمّة الميتّ به یستکشف منه كون الوجوب المتعلقّ بالوليّ مشروطاً حدوثاً و بقاءً باشتغال ذمّة الم

و عليه فلا مانع من تسبيب الوليّ إلی تصدّي الغير للتفریغ، إمّا باستدعائه للتبرّع و التماس  .المسألة السابقة، و لأجله ترفع اليد عن ظواهر النصوص الدالةّ علی المباشرة، و یحکم بسقوط التکليف بفعل الغير أیضاً 
ارة أكثر من ذلك، فتشمله عمومات الإجارة من دون لك، لصحّة الفعل الصادر عن الأجير و قدرته عقلًا و شرعاً علی التسليم بعد فرض جواز التبرّع منه كما عرفت. و لا یعتبر في صحّة الإجمنه أو باستئجاره لذ

 .«حاجة إلی قيام دليل عليه بالخصوص

 .«إذا تبرّع بالقضاء عن الميتّ متبرّع سقط عن الولي  : »می فرمایند 32، مسأله 301، صفحه 1، جلد (المحشیهمانطور كه در متن گذشت، ایشان در العروة الوثقی ) - 3

و جماعة من عدم السقوط عن الوليّ بذلك لأجل الشكّ فيه و مقتضی الأصل العدم، كما ترى،  يفما یظهر من الحلّ »می فرمایند:  224صفحه ، 31در موسوعة الامام الخویی، جلد محققّ خویی رحمة الّه عليه  - 4
 «.لإذ لا ینتهي الأمر إلی الأصل مع فرض قيام الدلي

 .22، مسأله 141، صفحه 1، جلد (المحشیالوثقی ) العروة - 5


